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رخداد حادثه ها 

 ۷۰۰ فقره سرقت فقط برای هیجان
شرق: ســارق حرفه ای داخل خــودرو به بیش از  �

۷۰۰ فقره ســرقت اعتراف کرد و گفــت برای هیجان 
دزدی می کرده اســت. به گزارش خبرنگار ما، چندی 
قبل در تماسی تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، 
وقوع یک فقره ســرقت داخل خودرو به کلانتری ۱۰۷ 
فلســطین اعلام شــد. با حضور مأموران کلانتری در 
محل و انجام تحقیقات اولیه مشــخص شد سارق با 
یک دستگاه موتورسیکلت پالس NS اقدام به سرقت 
محتویــات صندوق عقب و داخل کابین یک ســواری 
پارک شده مقابل مجتمع مسکونی کرده است. پرونده 
به دســتور بازپرس شعبه ششم دادســرای ناحیه ۶ 
تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه سوم پلیس 
آگاهــی ارجاع شــد. مال باخته با حضــور در پلیس 
آگاهی گفت: خــودرو را برای مــدت کوتاهی مقابل 
مجتمع مسکونی محل زندگی خود پارک کردم و پس 
از بازگشــت متوجه سرقت اموال از قبیل یک دستگاه 
شارژر موبایل، تبلت و هارد اکسترنال به ارزش تقریبی 
هشــت میلیون تومان شدم. او افزود: چندی پیش به 
پیشــنهاد اعضای مجتمع اقدام به نصب دوربین های 
مداربسته در قسمت های ورودی مجتمع کردیم و در 
زمان ســرقت، خودرو دقیقا مقابــل یکی از دوربین ها 
قرار داشت. کارآگاهان با بررسی تصاویر به دست آمده 
از دوربین هــای مداربســته، موفق به شناســایی یک 
دستگاه موتورسیکلت پالس آبی رنگ که شماره پلاک 
آن مخدوش بود شــدند و مشــاهده کردند سرنشین 
نسبتا جوان آن اقدام به سرقت محتویات داخل کابین 
و صندوق عقب خودرو می کنــد. در ادامه پرونده ای 
مشــابه با این تفاوت که ســارق جوان از یک دستگاه 
موتورسیکلت مشــکی رنگ دیگری اســتفاده کرده 
بــود، به پلیس آگاهی ارجاع شــد. با تجزیه وتحلیل 
پرونده ها و تجمیع چند پرونده مشابه در سطح شهر 
تهران، کارآگاهان با یک سری اقدامات پلیسی موفق 
به شناســایی مالک موتورسیکلت ها شدند. در ادامه 
رســیدگی به پرونده، مالک موتورسیکلت که فردی 
میان ســال بود، در محل ســکونتش دســتگیر شد و 
گفت سه دســتگاه موتورسیکلت را برای پسرش که 
ناصر نام دارد خریداری کرده و حدود یک ماه اســت 
که ناصر به منزل ســر نزده اســت. با قوت گرفتن این 
احتمال  که سرقت ها توسط ناصر صورت گرفته و با 
توجه به تصاویر به دست آمده از وی، کارآگاهان موفق 
به شناسایی مخفیگاه او در خیابان مولوی شدند و با 
هماهنگی بازپرس پرونده در یک عملیات غافلگیرانه 
وی را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه متهم 
موفق به کشــف تعداد زیادی از انواع لوازم مسروقه 
از قبیل مدارک شناسایی، ساک ورزشی، کیف دستی، 
ابزارآلات، ده ها دســتگاه ضبط خودرو و ... شــدند. 
ســارق جوان در تحقیقات صورت گرفته به بیش از 
۷۰۰ فقره سرقت اعتراف کرد و گفت: سرقت ها را در 
مناطق مختلف شهر، به ویژه در محدوده های مرکزی 
شهر و خیابان های بهارستان و جامی و بازار تهران به 
تنهایی انجام داده ام و اموال مسروقه را به شش نفر 
مالخر می فروختم یا در سایت خریدوفروش اینترنتی 
آگهی می کردم و پول حاصله را صرف خوش گذرانی 
می کردم. متهم گفت: هیچ گونه نیاز مالی برای انجام 
سرقت نداشتم و فقط برای هیجان سرقت می کردم. 
از حدود یک ســال پیش بود که به واســطه پیشنهاد 
یکی از دوســتان خود شروع به مصرف شیشه کردم. 
اوایــل همه چیز جنبه تفریح داشــت، اما به مرور به 
مصرف شیشه اعتیاد پیدا کردم، باوجوداین، نیاز مالی 
انگیزه ای برای انجام سرقت ها نشد، بلکه هربار پس 
از مصرف شیشه و برای کسب هیجان بیشتر اقدام به 

سرقت می کردم. 

فروش ماسک هاي سرقتي
 سارقان را به دام انداخت

شــرق: ماسک هاي ربوده شــده از صندوق عقب  �
یک خودرو و فروش آنها، سارقان را به دام انداخت. 
ســرهنگ کارآگاه حمــداالله علیزاده، رئیــس پایگاه 
هفتم پلیــس آگاهي پایتخت، گفت: بیســت وهفتم 
فروردین پرونده اي با عنوان سرقت از صندوق عقب 
یک دستگاه خودروي سمند به همراه دستگیري یک 
متهــم به نام جمشــید براي رســیدگي تخصصي از 
کلانتري ۱۰۹ بهارستان به پایگاه هفتم پلیس آگاهي 
ارجاع شــد. وي ادامه داد: براساس اظهارات شاکي، 
او ساعت چهار بعدازظهر در حوالي میدان بهارستان 
خودروي خــود را براي انجــام کاري پارک کرد و در 
زمان مراجعت، متوجه شد در صندوق عقب تخریب 
شــده و محتویات صندوق عقب کــه حاوي ۱۲ هزار 
عدد ماســک بهداشــتي به ارزش تقریبي ۴۰ میلیون 
تومان بوده، به ســرقت رفته است. سرهنگ علیزاده 
افزود: پس از ثبت اظهارات شاکي، پرونده براي ادامه 
رســیدگي به دایره مبارزه با سرقت لوازم و محتویات 
خــودرو ارجــاع شــد و جمشــید در بازجویي هاي 
انجام شده ضمن قبول سرقت از شاکي به کارآگاهان 
گفت: با تخریب قفل صندوق عقب خودروي شاکي 
اقدام به ســرقت ماسک ها کردم که شش هزار عدد 
را به صورت خرده فروشي به افراد رهگذر فروختم و 
بقیه نیز در منزل همدســتم به نام یاسر است. رئیس 
پایــگاه هفتم پلیــس آگاهي پایتخت بــا بیان اینکه 
کارآگاهان با بررســي ســوابق متهم متوجه شدند او 
داراي چندین فقره سابقه دستگیري به جرم سرقت 
است، تصریح کرد: متهم در بازجویي هاي انجام شده 
به ۲۰۰ فقره ســرقت لوازم و محتویات داخل خودرو 
بــه ارزش ۴۰۰ میلیون تومان با همدســتي یاســر و 
مجید در محدوده خیابان هاي بهارستان، جمهوري، 

ایران و.... نیز معترف شد.

دستگیري سارق منزل
شــرق: یکي از اعضاي باند ســرقت منزل که به  �

اتفاق همدست متواري اش اقدام به سرقت اموال به 
ارزش تقریبي ۲۰ میلیارد ریال کرده است، دستگیر شد.
سردار علیرضا لطفي، رئیس پلیس آگاهي تهران 
بزرگ، در تشــریح خبر گفت: اواخر بهمن سال گذشته 
یــک فقره پرونده با موضوع ســرقت منزل در خیابان 
آفتــاب از کلانتــري ۱۳۹ مرزداران بــه اداره هفدهم 
پلیس آگاهي تهــران بزرگ دریافت شــد. وي افزود: 
شــاکي با حضور در اداره هفدهــم اظهار کرد: من به 
اتفاق خانواده ام براي خریــد از منزلمان که در طبقه 
اول یک ســاختمان چهارطبقه اســت خارج شدیم و 
حدود ســاعت ۹ شــب به منزل بازگشتیم و با صحنه 
تخریــب درِ ورودي و به هم ریختگــي داخــل منــزل 
روبــه رو و متوجه شــدیم کــه طلاها، وجــه نقد، دو 
ریموت کنترل خودرو گران قیمت جمعا به ارزش ۵۰۰ 
میلیون تومان به ســرقت رفته است که بلافاصله با 
پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفتیم. این مقام ارشــد انتظامي 
پلیــس پایتخت در ادامه گفت: کارآگاهان با شــنیدن 
اظهارات مالباخته راهي محل وقوع جرم شــدند و در 
بررسي اولیه مشخص شد سارق یا سارقان با تخریب 
در ورودي وارد آپارتمــان شــده و در ادامه تحقیقات 
با بازبیني تصاویر دوربین مداربســته موجود در محل 
ســرقت، چهره دو ســارق جوان با انــدام ورزیده به 
دســت آمد که پس از سرقت با یک دستگاه خودروي 
۲۰۶ متواري شــده بودند. لطفي بیان کرد: کارآگاهان 
به دنبال شناسایي و دستگیري ســارقان با بهره گیري 
از روش هاي علمي کشــف جرم، موفق شدند یکي از 
ســارقان را به نام «بابک ۳۰ساله» که داراي سه فقره 
ســابقه مالخري و ســرقت منزل در ســال هاي اخیر 
بوده، شناســایي کنند. وي افزود: با انعکاس اطلاعات 
به دست آمده به بازپرس شعبه هفتم دادسراي ناحیه 
۳۴ تهران دستور دستگیري سارق و همدستش صادر 
شــد که در اقدامات پلیســي مخفیگاه او در محدوده 
نظام آباد شناســایي و در یک عملیات پلیســي بابک 
دستگیر شــد و در بازرسي انجام شده از محل، اموالي 
شامل ادوات و ابزارآلات جرم، دو دستگاه تلفن همراه، 
دستگاه عیارســنج طلا، ۹ میلیون تومان وجه نقد که 
به صورت ماهرانه در سقف کاذب سرویس بهداشتي 
جاساز شده بود، کشف شد. سردار لطفي افزود: سارق 
در تحقیقات مقدماتي منکر هرگونه ســرقتي شد، اما 
پس از یک هفته مقاومت در نهایت با دلایل و مدارک 
پلیســي لب به اعتراف گشود و ضمن قبول سرقت به 
اتفاق همدستش به نام فرزاد ۳۳ساله به شش فقره 
ســرقت منزل در محدوده هاي شمالي شهر به شیوه 
تخریب در به ارزش دو میلیــارد تومان اعتراف کرد. 
وي افزود: ســارق در ادامه اعترافاتش گفت: من به 
اتفاق همدستم با پرســه زني در ساعت آغازین شب 
در محدوده هاي شمالي شهر و با انتخاب سوژه هاي 
که خالي از ســکنه بود، در یک فرصت مناسب وارد 
خانه می شــدیم و بــا تخریــب در ورودي آپارتمان 
اقدام به سرقت اموال باارزش مي کردیم و بلافاصله 
مي گریختیم و اموال مسروقه را به مالخري در یکي از 
شهرهاي مرکزي کشور مي فروختیم و پول حاصله را 
صرف خوش گذراني مي کردیم. رئیس پلیس آگاهي 
تهران بزرگ افزود: کارآگاهان دستگیري همدست او 
را در دستور کار خود قرار دادند که پس از تحقیقات 
پلیسي مشخص شد فرزاد به یکي از شهرهاي غربي 
کشــور فرار کرده اســت که با هماهنگي قضائي او 
تحــت تعقیب پلیس قــرار گرفت. ســردار علیرضا 
لطفي در پایان گفت: با توجــه به اقدامات بي وقفه 
همکارانم در معاونت مبارزه با جرائم ســرقت هاي 
خاص پلیس آگاهي، یکي از اعضاي این باند سرقت 
دستگیر و به جرم خود معترف شد و اقدامات پلیسي 
در راستاي دستگیري  همدست متواري او و خریدار 
اموال مسروقه و کشف ســایر جرائم احتمالي دیگر 

همچنان ادامه دارد.

رهایي گروگان ۲۰ساله از چنگال 
گروگان گیران

بــا تــلاش کارآگاهان پلیــس آگاهي شهرســتان  �
میرجــاوه جوان ۲۰ســاله، پس از ۵۳ روز اســارت از 
چنگال گروگان گیران آزاد شد. سرهنگ حسن سرگزي 
در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس، در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: در پي وقوع یک فقره آدم ربایي 
در ۲۰ اســفند ســال قبل در یکي از مناطق شهرستان 
میرجاوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
آگاهي این شهرستان قرار گرفت. وي افزود: با حضور 
کارآگاهان پلیس آگاهــي در محل و انجام تحقیقات 
میداني، مشخص شد سه سرنشین یک دستگاه سواري 
پژو ۴۰۵ نقره اي رنگ با ســروصورتي پوشیده، جواني 
۲۰ساله را با تهدید اسلحه کلاش سوار خودروي خود 
کرده و به ســرعت از محل متواري شــده اند. سرهنگ 
ســرگزي اظهار کرد: تلاش تیم تحقیقات پرونده براي 
شناســایي گروگان گیــران و رهایي این جــوان ادامه 
داشــت تا اینکه مأمــوران با جمع آوري ســرنخ هاي 
موجود و انجام یک سري اقدامات تخصصي به فردي 
که از مدت ها قبل بر سر مسائل مالي با پدر این جوان 
اختلاف داشت، مشــکوک شــدند. فرمانده انتظامي 
شهرســتان میرجاوه بیان کرد: مأموران پس از بررسي 
دقیق این موضوع و حصول اطمینان از دست داشتن 
این فرد در ربایش این جوان، پس از هماهنگي قضائي 
در عملیاتــي ضربتي او را در مخفیگاهش دســتگیر 
کردند. سرهنگ سرگزي افزود: با دستگیري این فرد و 
اعتراف او به بزه ارتکابي، دیگر عوامل گروگان گیري که 
خود را در چنگال قانوني مي دیدند، روز گذشته مجبور 
شدند این جوان را پس از ۵۳ روز اسارت در ارتفاعات 
یکي از روستاهاي شهرستان رها کرده و متواري شوند.

سومین  لقایی:  مرجان  شرق، 
پرونــده  بــه  رســیدگي  دور 
به دســت  اســتاد  میترا  قتل 
شــهردار  نجفي،  محمدعلي 
پیشــین تهــران، در حالي در 
تهران  اســتان  کیفري  دادگاه 
بــه صورت علني برگزار شــد 
کــه این بار نجفي بــا ادبیاتي 
را  دفاعیــات خود  متفــاوت، 
مطــرح کــرد و از نقش یک 
نهــاد امنیتي در به حاشــیه 
زندگــي اش  کشیده شــدن 
صحبــت و از مــردم، نظــام 
بــه  قضائــي  دســتگاه  و 
داشــت،  که  لغزشــي  خاطر 

عذرخواهي کرد.
به گــزارش خبرنــگار ما، 
جلسه اي که صبح روز گذشته 
در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفــري 
استان تهران به ریاست قاضي 
مجید متین  راسخ و دو قاضي 
مستشــار دیگر (حســین زاده 
برگــزار شــد،  ابراهیمــي)  و 
بیشــتر به پرسش و پاسخ بین 
نجفي و متین  راسخ گذشت و 

افتخاري، نماینده دادســتان نیز از توییت نویس هاي 
لس آنجلس نشــین گفت و اینکه عمل نجفي باعث 

شده آنها قصد تضعیف نظام را داشته باشند.
در ابتــداي جلســه رســیدگي، قاضــي مجیــد  
متین راســخ توضیحي درباره پرونده داد و گفت: این 
پرونده یک بار در شعبه ۹ دادگاه کیفري استان تهران 
مورد رســیدگي قرار گرفت و متهم به قصاص نفس 
محکوم شــد. رأي صادره مورد اعتراض قرار گرفت 
و شــعبه ۴۱ دیوان عالي کشــور نیز آن را رسیدگي و 
نقض کرد و دوباره پرونده به شعبه ۹ بازگردانده شد. 
ایــن بار متهم با توجه بــه دریافت رضایت از اولیاي 
 دم، یــک بار دیگر در قتل عمد مجرم شــناخته و به 
شش ســال و نیم حبس و همچنین ۱۵ ماه حبس به 
جرم حمل ســلاح غیرمجاز محکوم شد. در نهایت 
این حکم یک بار دیگر در شعبه ۴۱ دیوان عالي کشور 
نقض شــد و این بار به شعبه ۱۰ ارسال شد و حالا ما 

در این شعبه به این پرونده رسیدگي مي کنیم.
وي سپس از اختیاري، نماینده دادستان، خواست 

تا کیفرخواست را بخواند.
نجفي وجه المصالحه چند میلیاردي پرداخت کرد

نماینده دادســتان در توضیح کیفرخواست گفت: 
محمدعلــي نجفي، فرزند احمد، ۶۹ ســاله و داراي 
مدرک کارشناســي از دانشگاه شــریف و کارشناسي 
ارشد و دکترا از دانشــگاهي در ماساچوست آمریکا 
و استاد دانشگاه شــریف، متهم به قتل عمدي میترا 
اســتاد، همسر دوم خود اســت. نجفي که وضعیت 
مالــي خوبي دارد، یک بار پیش از این قتل با خوردن 
۲۰ عــدد قرص کلونازپام خودکشــي کــرده  بود؛ به 
همین دلیــل وقتي به بازپرس ویژه قتل گزارش داده 
شــد که قتلي در برج دوبلار منزل محمد علي نجفي 
اتفاق افتاده  و همســر دوم او به قتل رســیده  است، 
بلافاصله بازپرس به محــل رفت و با توجه به نامه 
برجاي مانده، ظن به نجفي بیشــتر شد و از آنجایي 
که با توجه به سابقه خودکشي او احتمال خودکشي 
داده مي شد، تلاش شد او قبل از خودکشي بازداشت 
شــود. همچنین مدارک دیگري از ســوي بازپرس به 
دســت آمد و فیلم دوربین هاي مدار بســته نشــان 
مي داد نجفي ســاعاتي بعد از قتل، آپارتمان را ترک 
کرده  است. او دو کیف نیز در دست داشت. همچنین 
زهرا نجفــي، دختر محمد علي نجفي که جســد را 
کشف کرده بود، مورد بازجویي قرار گرفت و دو کیف 
و یک نامه که متعلق به نجفي بود، در خانه او کشف 
شد. مطالب دست نوشــته اي که محمدعلي نجفي 
براي دخترش نوشته بود، ظن خودکشي او را قوي تر 
کرد. ضمن اینکه او در آن نامه نوشته بود که مقتول 
مهدورالدم بوده و با افراد زیادي ارتباط داشته  است. 
بررسي هاي بیشتر بازپرس نشــان داد نجفي و میترا 
استاد به مدت هشت ماه به صورت صیغه اي و یک 
ســال عقد دائم با هم زندگي کردنــد و در این مدت 
چندین بار درگیري فیزیکي با هم داشــته اند. نجفي 
بعد از اینکه خودش را تســلیم پلیــس کرد، گفت: 
میترا به من فحش مــي داد. او مي گفت خانواده ات 
را له مي کنم و مي خواست به خانواده ام آسیب وارد 
کند. روز حادثه بعد از اینکه اسلحه را مسلح کردم، 
وارد حمام شدم. میترا در حمام بود. یک بالش روي 
اســلحه گرفته بودم، وقتي بالش را کنار زدم و میترا 
اســلحه را دید، دســتش را روي شانه من گذاشت و 
این طور بود که تیر اول را شــلیک کــردم و بعد هم 
تیرهاي بعدي شلیک شد. میترا ترسیده بود و به من 

مي گفت علي غلط کردم.
نجفي مي گوید: بعد از اینکه تیر به میترا برخورد 
کرد و او کشته شــد، من قصد خودکشي داشتم؛ اما 
قبــل از آن به قم رفتم و قبر پدر و پدربزرگم را زیارت 
کردم و بعد به زیارت حضرت معصومه(س) رفتم. 
آنجا چند نفري من را شــناختند. بعد از آن تصمیم 
گرفتم خودم را به پلیس معرفي کنم و از خودکشي 
منصرف شــدم. ماشــین کرایه کــردم و در نزدیکي 

آگاهي شاپور پیاده شدم و به اداره آگاهي رفتم.
نماینده دادســتان گفت: نجفي مرتکب قتل زني 
بي دفاع شــده و بعد چندین میلیارد تومان بر اساس 
شــنیده هاي ما پرداخــت کرده تا رضایــت بگیرد. با 
این مبلغ مي شــد تعداد بســیار زیــادي از زندانیان 
رجایي شــهر را که سال هاســت در زندان هســتند و 

تــا دهــه ۵۰ و ۶۰ زندگي منتظر قصاص مي شــوند، 
آزاد کرد؛ اما نجفي چون فرد ثروتمندي اســت، این 
مبلــغ را داشــته و پرداخت کرده  اســت. البته گفته 
مي شود بخشي مهریه مرحوم بوده است و ما چیزي 
در این باره نمي دانیم؛ اما این شائبه ایجاد مي شود که 
هرکســي پول داشت، مي تواند همسر خود را بکشد. 
بنابراین من درخواســت دارم اشــد مجازات در نظر 
گرفته شود. نماینده دادســتان از دادگاه درخواست 
کرد قرار وثیقه نجفي به بازداشــت تبدیل شود. این 

در حالي است که نجفي همچنان در زندان است.
عمل نجفي موجب سوءاســتفاده توییت نویسان 

لس آنجلس نشین
نماینــده دادســتان گفت: من در کیفرخواســت 
آوردم که عمل نجفي باعث شده نظم جهاني به هم 
بریــزد؛ اما وکیل متهم ادعا کــرد یک قتل خانوادگي 
نمي تواند نظم جهاني را به هم بریزد. آقاي نجفي و 
آقاي گودرزي، من به شما مي گویم عمل آقاي نجفي 
باعث شد رســانه هاي لندن نشــین و توییت نویسان 
لس آنجلس نشین جوسازي کرده و بخواهند نظام را 
ناکارآمد نشان دهند و ضعف مدیریتي نظام را نشان 
دهند؛ چرا که نجفي سال ها کارگزار نظام بوده  است. 
او از طریق وکلایش مدعي شده  است که میترا روابط 
نامشــروع زیادي داشــته، اما نتوانســتند این ادعا را 
ثابت کنند. نجفي سه وکیل داشت؛ وکیل معزولش 

وظیفه برهم زدن افکار عمومي 
دومــش  وکیــل  داشــت،  را 
تحقیقــات را زیــر ســؤال برد و 
وکیل سومش هم احساسات را 
موقع  در  دادستاني  برانگیخت. 
مناسب شــکایت از وکیل متهم 
به خاطــر اظهاراتش  را  نجفي 
انجام خواهــد داد و این حق را 

براي خود قائل است.
وي همچنیــن بــه مصاحبه 
نجفي در دادســرا اشاره کرد و 
گفــت: دکتر شــهریاري، رئیس 
دادسراي جنایي، به آقای نجفي 

گفتند که نبایــد مصاحبه کني، اما ایشــان مصاحبه 
کــرده و حرف هایــي زده کــه مــورد سوءاســتفاده 

رسانه هاي لندن نشین قرار گرفته  است.
وي گفت: با توجه به مدارکي که ارائه شده  است، 
من درخواست اشد مجازات متهم را دارم و مجازات 

تکمیلي نیز شامل حال او مي شود.
در ادامه محمدعلي نجفي در جایگاه قرار گرفت؛ 
او اتهام قتل عمدي میترا اســتاد را نپذیرفت و گفت: 
من از ســال ۶۰ که وزیر شــدم، با توجه به ترورهاي 
آن زمان نیروهاي امنیتي ســلاحي در اختیار من قرار 
دادند. ســلاحي که میترا با آن کشــته شد نیز همان 
ســلاح بود اما مــن به عمــد کاري نکــردم و همه 
کارشناسان نیز گفته اند که شلیک ها مستقیم نبوده و 

من در حالت بي تعادلي مرتکب قتل شدم.
قاضي متین راســخ از نجفي پرسید: از چه زماني 
ســلاح را در دســت گرفتید و چه زماني آن را مسلح 
کردیــد و اخرین بــار کي آن را تنظیــم کردید. نجفي 
گفت: من از سال ۶۰ سلاح داشتم؛ تا ۱۵ سال قبل نیز 
تمریــن مي کردم. من دوره نظامي را در لبنان زیر نظر 

شهید چمران که هم رزم هم بودیم، گذراندم و کار با 
سلاح را به خوبي بلد بودم. سلاح ابتدا منزل همسر 
اولم بود. بعد از اینکه به طور کامل به خانه همســر 
دومم نقل مکان کــردم، آن را در چمدان لباس هایم 
به خانه همســرم دومــم آوردم. مســلح بودن آن را 
نمي دانســتم و اصلا نمي دانم چه زماني مسلح شد. 
کار تمدید مجــوز آن و تنظیم را هــم محافظان من 

انجام مي دادند.
در این هنگام قاضي متین راسخ از نجفي خواست 
واقعیت را بگوید و گفت: شــما سال ها کارگزار نظام 
بودیــد. برخي از مســائلي که مطــرح مي کنید، قبلا 
نگفته اید حــالا مي گویید، این دنیا فاني اســت و اگر 
هم در ایــن دنیا چندصباحي باشــیم در آن دنیا باید 

پاسخ گو باشیم.
سپس از او خواست که دفاعیاتش را مطرح کند. 
نجفي گفت: قبل از اینکه جزئیات دفاعیاتم را بگویم 
در پاســخ به شــما مي گویم، همه مــا باید صداقت 
داشــته باشــیم و من هم شــما را دعوت مي کنم به 
قضــاوت  عادلانه و خارج از مســائل سیاســي. من 

مي خواهم به کشف حقیقت کمک کنم.
نجفي گفت: من سلاح را در خانه پنهان مي کردم، 
چــون مهیار پســر میترا کنجــکاو بود. من بــه میترا 
گفته  بودم ســلاح دارم اما توافق کردیم که به مهیار 
بگوییم ســلاح در خانه نیست چون وقتي ما در خانه 
نبودیم، او وســایل را مي گشت و 
نمي خواستیم که آسیب ببیند. با 
این حال من هرگز سلاح را بیرون 

نیاوردم تا روز حادثه.
اختلاف شما  پرســید  قاضي 
و مقتــول به چــه دلیــل بود؟ 
نجفــي گفت: ما ســر مســائل 
بنیادي با هم اختلاف داشــتیم؛ 
مثــلا قبل از عقد دائم او با چادر 
به دیدار من مي آمــد اما بعد از 
عقــد او با حجاب نامناســب از 
نظر من بیرون مي رفت. بر ســر 
مسائل اعتقادي هم بسیار با هم 
اختلاف نظر داشــتیم. او گفته بــود با من در دو اتاق 
هم زندگي مي کنــد اما بعد که عقــد کردیم، به من 
گفت هرچه همســر اولم و دخترم دارند، باید بگیرم 
و به او بدهم. از من ماشــین پروشــه مي خواســت، 
خانه ۳۰۰متري مي خواست و مسائل دیگر را مطرح 
مي کــرد. من بارها گفتم من بــه زن اولم ظلم کردم، 
او خواســته میترا براي جدایي را پذیرفــت اما میترا 
اموال او را هم مي خواســت که بگیــرد. من در برابر 
این خواســته مقاومت مي کردم. به میترا گفتم باید از 
هم جدا شــویم اما میترا قبول نکرد؛ گفت من شــما 
را له مي کنم. مي گفت روي صورت دخترم و همســر 
اولم و نوه ام اسید مي پاشد؛ به همین خاطر از امنیت 
آنها مي ترســیدم. من با همســر اولم ۴۰ سال زندگي 
کردم و پنج بار ســر هم داد نزدیم اما با میترا چندین 
بــار درگیري فیزیکي داشــتم. میترا حتــي چاقو هم 
مي کشید. این مسائل بود که باعث شده  بود بخواهم 

از او جدا شوم.
قاضي گفت: شــما هزارو ۳۶۲ ســکه بهار آزادي 
مهریــه متیرا کردیــد در حالي که ۲۰۰ ســکه مهریه 

دلیلي  چه  اســت؛  دخترتان 
وجــود داشــت ایــن کار را 
بکنیــد؟ آیا مســئله اي براي 
میترا  که  داشتید  پنهان کردن 

با آن شما را تهدید مي کرد؟
نجفي گفت: میترا به من 
مي گفت همسر اول تو خیلي 
ثروتمند است. اگر ۵۰۰ سکه 
مهریــه من بکنــي او بعد از 
مدتــي مي گویــد مهریــه را 
بده.  را طلاق  میترا  مي دهم، 
او گفت به اندازه سال تولدم 
مهریه کنیم که دیگر همســر 
درخواســت  نتوانــد  اولــم 
طلاق میتــرا را بدهد. من از 
آسیب رســیدن به خانواده ام 
نگران  خیلــي  آبروریــزي  و 
بــودم چون او گفتــه  بود در 
راه  آبروریزي  مجازي  فضاي 

مي اندازد.
قاضــي گفت: پــس چرا 
بارها از یــک نهاد امنیتي نام 
مي گویید  کــه  شــما  بردید؛ 
مسئله شخصي بوده  است؟ 
شــما کــه از افــراد رده بالا 
بودیــد، چــرا باید ایــن کار را مي کردیــد؟ چرا چنین 

حرف هایي زدید درحالي که واقعیت نداشته است.
نجفــي گفت: بله؛ درســت اســت. میتــرا با یک 
فرد امنیتي ارتباط داشــت. او در واتس اپ با آن فرد 
ارتباط داشــت و فایل هاي صوتي من را مي فرســتاد. 
مــن نمي دانم آن فرد از طرف نهاد مأمور شــده بود 
یا شــخصا این کار را مي کرد امــا من نمي توانم ثابت 
کنم. چون فایل ها در واتس اپ فرستاده مي شد. هیچ 
راهي براي اثباتش ندارم. اما مي توانم مشخصات آن 

فرد را بدهم؛ آن فرد کاملا قابل شناسایي است.
نهاد امنیتــي من را که ۴۰ ســال در این نظام کار 
کردم باید حمایت مي کرد نه اینکه زندگي شــخصي 
مــن را رصد کند. نهادهاي امنیتــي باید از ما در برابر 
هجمه هــاي خارجي محافظت کنــد. من خطا کردم 
و ایــن را قبول دارم. لغزش کردم امــا از لغزش من 
اســتفاده و علیه من اقدام کــرد. باز هم مي گویم این 

اتفاق افتاد.
قاضــي گفت: چرا بحــث مهدورالدمي را مطرح 

کردید؛ شما که مي گویید به این اعتقاد نکشتید؟
نجفي گفــت: در دوراني که میترا صیغه من بود، 
متوجه شدم با همسر ســابقش در یک خانه زندگي 
مي کند. میترا گفت هیچ رابطه اي با او ندارد اما چون 
پسرش ناراحت مي شود، چنین کاري کرده  است. بعد 
از آن به من گفت روابط دیگري هم قبل از ازدواج با 

من داشته که همه را توبه کرده  است.
قاضي گفت: اما شما نتوانستید این ادعاها را ثابت 

کنید؛ واقعیت را بگویید آقاي نجفي.
نجفــي گفت: میترا بارها من را بــا خیانت تهدید 
کرده  بــود. از روابطي صحبت کرده  بود اما من هرگز 
ندیدم او به من خیانــت کند؛ حتي اگر او مهدورالدم 
بود کشــتن او کار من نبود که اجرا کنم. من اشتباهم 

را قبول دارم.
قاضي گفت: کســاني که شــما معرفــي کردید، 

همگي گفته اند با میترا ارتباط نداشته اند.
نجفــي گفت: من بارها به بازپــرس گفتم از میترا 
نقل قول مي کنــم. دو کارگــردان را آوردند که یکي 
خیلي مطرح و مشــهور اســت. من فقط در جلســه 
بازجویــي یکي از آنها بودم. یــک دیپلمات دیگر هم 
بود که بازپــرس آرام به من گفت اطمینان دارد با او 
ارتباط داشته  است. افراد دیگر که صحبت کردند، در 

حضور من یا به خواسته من نبود.
نجفی ادامه داد: میترا با من به مشهد آمد و توبه 
کرد، امــا من را خیلی تهدید می کــرد و آبروریزی ها 
باعــث شــده  بود کــه من تصمیــم بگیــرم از او به 
صورت توافقی طلاق بگیرم. چون از عواقب جدایی 
بدون رضایت او آگاه بــودم، حتی به یکی از بزرگان 
قومشان زنگ زدم و درخواست کردم او را راضی به 
این جدایی کند. پدرش رضایت داشــت و گفت جدا 
شــوید، اما میترا راضی نمی شد. حتی دیگر اعضای 
خانواده اش هم در جریان بودند که من درخواســت 

جدایی دارم.
نجفی گفت: شلیک گلوله مستقیم نبوده و کمانه 
کرده  اســت. من باز هم می گویــم کمانه کردن عامل 
مرگ میترا بوده و حتی کارشناســان درخواست نبش 
قبر دادند، اما یک نکتــه را می خواهم تأکید کنم؛ اگر 
من گفتم به گذشــته من توجه شــود (اشاره نماینده 
دادستان در کیفرخواست) به این دلیل بود که اگر من 
فردی مؤثر و با عملکردی درست نبودم، تا این حد در 
جامعه التهاب ایجاد نمی شد و نمی گفتند نجفی چرا 
این کار را کرده  اســت! این نشان از سابقه خوب من و 
اقدامــات مثبتم در نظام دارد. من درخواســت کردم 
به آنها توجه شــود. من نگفتم قــوه قضائیه به نفع 
من قضاوت کند. این یک برداشت بسیار اشتباه است. 
افرادی در شــرایط من آزاد هستند، ولی وثیقه من را 
قبول نکرده اند. من درخواســت دارم با این موضوع 

برخورد سیاسی نشود و کاملا قضائی برخورد شود.
در ادامه، گودرزی، وکیل نجفــی، در جایگاه قرار 
گرفــت و دفاعیات خود را دربــاره کمانه کردن گلوله 
و نظر دیوان عالی کشــور و همچنین نظر کارشناسان 
بیان کرد. در پایان نجفي بــراي بیان آخرین دفاع در 
جایگاه قــرار گرفت و گفــت: از روي عصبانیت وارد 
حمام شــدم و قصد شلیك نداشــتم. دوست داشتم 

قصاص شوم. 

ناگفته هاي نجفي از دلایل قتل میترا استاد 

نجفي:
میترا با یک فرد امنیتي ارتباط 

داشت. او در واتس اپ با آن فرد 
ارتباط داشت و فایل هاي صوتي 

من را مي فرستاد. من نمي دانم آن 
فرد از طرف نهاد مأمور شده بود 

یا شخصا این کار را مي کرد اما من 
نمي توانم ثابت کنم. چون فایل ها 

در واتس اپ فرستاده مي شد. 
هیچ راهي براي اثباتش ندارم. اما 

مي توانم مشخصات آن فرد را بدهم
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